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تحلیل

«او را ملامــت نمی کنــم، جز یــادآوری خاطرات چیز 
دیگری برای او نمانده اســت. و آنچه مانده اســت گرد و 
بعــد از اندکــی بیش از یــک ســاعت رانندگی ۱  خاک است و خاکستر». (داستایوسکی، جنایت و مکافات)

پراضطــراب از مرکــز تهران تا قیامدشــت جایی 
که انتظار آن را نداشــتم از جاده اصلی خارج می شــوم 
و راه نیمه خاکی کوتاهی را طــی می کنم و وارد محوطه 
نمایشگاهی می شوم که «میراث صنعتی» نام گرفته است. 
نگهبان نمایشــگاه مرا به پارکینــگ هدایت می کند. پارک 
می کنم، پیاده می شــوم. خیابان اصلی منتهی به محوطه 
اصلی را طی می کنم. کسی درســت در ورودی محوطه 
اصلی به اســتقبال می آید. راهنمایی مختصری و من در 

چهره  ها ناآشــنا هستند و ناآشناتر از همیشه. در ۲  نیمه تاریکی برهوتی فضای آنجا رها می شوم.
جســت وجوی اولین جایی که بایــد از آنجا این 
ملاقات، این حادثه آغاز شــود آرام آرام وهمی غریب مرا 
فرامی گیرد. در وضعی ســوررئال اولین اتفاق، صدای یک 
راهنما مــرا به همان جا می برد و ایــن اضطراب وجودی 
کاملا بر من غلبه می کند. احســاس می کنم وارد منطقه 
ممنوعه شــده ام؛ جایی که «نباید» رفت و خطی که نباید 
پیمود. ولی همانند همیشــه گویا هر آنچه ممنوعه است 
عالی تریــن و عمیق ترین نیروهای وجــودی تو را به خود 
می خواند. اینجا چیزی بیش از اشتیاق، اشتیاق به دانستن 
و دیــدن تو را لحظه به لحظه پیــش می راند. چیزی مثل 
اضطراب، ترس و لرز، بیهودگی و بیگانگی و این بیگانگی 
از همــان لحظه که از جاده اصلی خارج شــدم تا به این 
واقعه نزدیک بشــوم بر من چیره شده بود و تا برگشت، تا 

بیگانگــی، جایی کــه بودن و احســاس بودن ۳  همین لحظه ادامه پیدا کرده است.
معنــی اش را از دســت داده. ایــن بیگانگــی 
به تدریج همه وجودم را دربر می گیرد و وهم غریبی تمام 
اندیشــه ها و احســاس معمولم را در من تاراج می کند. 
اشیای پیرامونم بیگانه  تر و بیگانه تر می شوند. مسیر آنچه 
به نمایش گذاشــته شده اســت، به شماره از یک تا هفده 
دعــوت به نظمی می کند. ولی گویــا این بیگانگی از نظم 
متنفر اســت. آثار در فضا غرق شــده اند. آثاری اند که گویا 
بناســت از فضا معنی گرفته باشــند و نوعی از زیبایی را، 
آنچه از آن موجود به جا مانده را تفســیر کنند. اما سعی 
من بیهوده است، نمی توانم به این نظم اندیشیده شده تن 
بدهم. از فضا دور مانــده ام و معنی آن را گم کرده ام. گم 
شده ام. احساس می کنم در مراسم تدفین خودم عزاداری 
می کنم. به زودی گفت وگویی در سکوت، بین من و خودم، 
به قول هانا آرنت شروع می شــود. ساعت ها می چرخم. 
این مکاشــفه وجودی و نوعی ارتباط معلق با فضا و این 
اینجــا فضایــی، ماهیتــی و موجودیتی اســت ۴  بیگانگی و بیخودی فرصت خستگی را از من گرفته است.
که از وجــود «طبیعی» خودش منفک شــده، 
از تهران شــرور منتزع شــده و دوباره در برهوت اینجا در 
بازمانده  های یک روح مرده به صدا درآمده، دیده شــده و 
جان گرفته اســت. اینجا مکانی است که از «خود» بیگانه 
شــده اســت. بیگانگی تنها تجربه اگزیستانســیال من در 
این ملاقات، در این حضور و مکاشــفه نیست. اینجا خود 
از خود بیگانه اســت. اینجا بیگانگی آفریده شــده است. 
پروژه گویا یک پروژه ناتمام اســت. احساس می کنم گویا 
پــروژه از خود بیگانه اســت و از درک «خودش» درمانده 

اســت. اصلا اساسا چرا اینجا، چرا اکنون؟ این پروژه از چه 
گریخته اســت؟ از خود. و این خود گریخته را جایی دیگر، 
بیگانه تر بازآفریده است. تک تک آنهایی را که در آفرینش 
این بیگانگی، در این گریز از آن روح شرور و بازیابی خود در 
این روح مرده سهم داشته اند،دیدم: با دقت و حساسیت. 
چشم هایشان را جســت وجو کردم. «معنی در آنها مرده 
بود» (اورهان پاموک). و مابقی رقص ارواح بود بر خاکستر 
شهر مردگان. این همه تقلا، این همه اضطراب نمی تواند از 
تقلای هنرمندانه برای بازآفرینی رؤیا، یا زیبایی یا تجســم 
یک ایده و... باشــد. این اضطراب و ترس و لرز از بیگانگی 
است. از لرز دیدار یک بیگانه با یک روح مرده، میراث یک 
روح مرده. درست همین، روح این واقعه هنری است: یک 
روح بیگانه به یک روح مرده پنــاه آورده تا عزاداری کند، 
تــا در برهوت و خلوت بیابان هــای اطراف جایی که از آن 
گریخته اســت، گریه کند. خروج و غیبــت از جایی که در 
آن زیســته است و رشد کرده. تا فهمیده شود، نیاز دارد که 
فهمیده شــود، یا فهم از او تعالی یابد. تا از «روح، از آتش 
و از خاکستر بگوید» (دریدا) یا به قول هایدگر، «حذر کند، 

بیهودگــی نــه فقط وقتی اســت کــه عملی، ۵  بگریزد، یا حتی پنهان کند».
بی آنکه به نتیجه رســیده باشــد تکرار و تکرار 
شــود، آن طورکه کامو گفت یا در جست وجوی معنی به 
جایی نرسیده باشــد. بیهودگی، به علاوه زمانی است که 
مفهــوم را از معنــی آن تخلیه کنی و بــه کار بگیری. در 
معنــای اجتماعی آن، بیهودگی جســت وجوی معنی در 
جایی است که معنی در آن مرده است. همه ساختارهای 
آفریننده معانی که انســان نیاز به آنهــا دارد مرده اند، و از 

معنی خالی شده اند. تکرار مدام و بی انتها و هیچ.

«آنها خود نمی توانند خویشتن را بازنمایانند، آنها ۶  
باید بازنمایانده شوند» (مارکس). آنها نمی توانند 
خود، از خود و برای خود ســخن بگویند، کســی باید آنها 
را نمایندگی کند، از طرف آنها ســخن بگوید. این خروج و 
گریز از این شــرّ متورم، تهران، نشان بیگانگی است. و باید 
جایی که اینجا نیست کلونیزه شود تا این خودی که از خود 
گریزان است خود را به گونه ای دیگر بازنماید. تهران، جایی 
اســت که در آن خیال مرده است و سیاه چاله ای است که 
هر ایده ای را در خــود می بلعد و تباه می کند. موجودیتی 
در هم تنیده و خودخورنده است. پروژه برای بلعیده نشدن، 

تباه نشدن، بیابان را کلونیزه کرده است. «در فرار از تاریخ، از 
هراس تنهایی» (شریعتی) و بورژوازی واقعا چه تنهاست. 
لمپن بــورژوازی تهران حتی به این «خویشــاوند از همه 
نزدیک تر به خود» هم رحم نکرده اســت. او را هم بیگانه 
کرده و هراسان و لرزان به بیابان های اطراف تبعید کرده و 

هنر نمی توانــد و نباید جای زندگــی را بگیرد ۷  در اضطراب رها کرده است.
(امیرحســین آریان پور). در آنجــا رنجی برای 
سال ها و ســال ها هر روز و هر هفته ساخته شده است و 
داســتان آن هرگز گفته نشده است. پروژه ناآگاه از آن رنج، 
از آن داســتان یا بی اعتنا به آن، گویا خود جانشین آن شده 
اســت، آن رنج، آن داستان که سرنوشت انسان با آن و در 
آن تعیین و معنی شــده اســت نمی تواند و نباید اشغال 
شود، بازسازی شود و کلونیزه شود. این، این تقلای هنری از 
آن رنج بیگانه است. پروژه بیان قصه ای است که داستان 
رنج آنها کــه در این بیابان مرده انــد «بی هیچ زمزمه ای» 
نیســت. پروژه داســتانی را بازنمایانده است که قصه رنج 
او نیســت و به زبانی اســت که رنــج او را نمی فهمد. از 
میراث او آگاه نیســت و نمی خواهد و نمی تواند آگاه باشد 
و نمی تواند آن آگاهی را که رنج موجودی که در آن بیابان 
زیســته، کار کرده و مرده و به گرد و خاك و خاکستر تبدیل 
شده اســت را تولید کند و بازنمایاند. پروژه، بی اعتنا به آن 
قصه نگفته و فراموش شده، از من می خواهد که داستانی 
که او بازگو می کند باور کنم. نمی توانم. زیبایی اینجا روی 
خاکســتر رنجی بنا شده است که او از آن آگاه نیست یا به 

اینجا به گفتــه «دلوز» موضوع، موضوع تأثیر و ۸  آن بی اعتناست.
بنابراین تداوم سلطه است. اینجا سرگذشتی با 
تقلا و اضطراب و دلهره و – ســرمایه – بازگو و بازســازی 
شــده است؛ رنج مرگ بورژوازی به دست لمپن بورژوازی. 
این رنج بازگو شــده اســت که از بیان رنــج دیگری، رنج 
بزرگ تری حذر شود، بگریزد. این سلطه، هر جا که می روم، 
در تمام محوطه نمایشــگاه در گوشــم جاری اســت و تا 
باریك تریــن رشــته های عصبی وجــودم را متأثر می کند. 
پریشــان و آشــفته و بی خود علامت خروج را جست وجو 
می کنم، می یابم اما باز راه را گم می کنم. مطمئنم که این 
علامت هم، همچون همه علامت های دیگر مرده است. 
درســت به موازات ســوله ای که نمایش شماره ۱۰ در آن 
واقع است اسکلت سوله بزرگی در تاریکی غرق است. به 
آن ســمت می روم. با احتیاط از کنــار دیوار کوتاه آن عبور 
می کنم. نمی دانم چه جاذبه ای است که مرا به داخل این 
سوله بی شماره و بی نشان می کشاند. از دور دو مرد را که 
روی تختی کنار دیوار بلند انتهای سوله نشسته اند می بینم. 
نزدیک تر می شــوم. صورتشان سوخته و سیاه و مصمم... 
«و غیرقابل نفوذ؛ چشم هایشان بسیار دیده بود» (فالکنر). 
لامپ صد زردرنگ روی دیوار فضا را به طرز غریبی روشن 
کرده. نزدیك می شــوم. کارگاه بلوك سازی است. لابد دو 
نفر از جنس خود من از شــرّ تهران به اینجا پناه آورده اند 
که زندگی را تداوم بخشــیده باشند. همه چیز نشان از روز 
سختی که گذرانده اند دارد. بسیار کار کرده اند و نشسته اند 
تا از شــب، به دور از هیاهو و دروغ «لذت» ببرند. متوجه 
ورودم می شود. دعوتم می کند. بفرمایید چایی. همه چیز 
آشناســت. می نشینم. و هیچ کس ســخنی نمی گوید: نه 

میزبان و نه میهمان و نه گل های داودی!
* به مناســبت دیداری از نمایشــگاه آثار هنری با عنوان 
«میراث صنعتی» در مجموعه صنعتی دیهیم در قیامدشت. 
این نمایشــگاه با عنوان پروژه میراث صنعتی به کوشش 
عظیم پویا آریان پور و آوا شیرجعفری و ۲۴ نفر از هنرمندان 
شکل گرفته و هر جمعه تا بیست و یکم آبان از ساعت پنج 

تا ۹ شب برگزار می شود.

بیگانگى، گریز و تنهایى *

پیشخوان

دیلمان  و   اسناد  روسی 
دیلمان  شماره جدید مجله 
با تیتر روی جلد «اســناد روسی 
منتشــر  مصدق»  علیــه  کودتا 
شد. این شماره پرونده مفصلی 
را به کودتــای ۲۸ مرداد از نگاه 
اســناد محرمانه اختصاص داده اســت. در این شماره 
گفت و گوهــا و گفتارهــای ویژه ای می خوانیــم از نوام 
چامسکی، فرشاد مؤمنی، محسن مسرت، حسین راغفر، 

همایون کاتوزیان، مارک گازیوروسکی، تقی آزاد ارمکی، 
شاپور رواســانی، ناصر فکوهی، سعید مدنی، داریوش 
رحمانیان، عباس سلیمی نمین، صالح نیکبخت، کامران 
پورصفر، ســعید سلطانی، عظیم محمودآبادی، نرگس 
مقدســیان، یوحنــا دیلمی و... به همــراه ترجمه هایی 
ویژه از الکسی پارانوموف، ولادیســلاو زوبوک، ولادیمر 
آرادف، اورسولا پیتکفسکا، دانیل لوماس، جان کسیدی 
و دیگــران. علاوه بر این در بخش زنــان، گفت و گوهای 
ویژه ای هســت که به ســوژه هایی خــاص می پردازد. 

با شــهلا کاظمی پور درباره مســئله تجرد قطعی دهه 
شــصتی ها گفت وگو شده اســت و با مریم رفعت جاه 
درباره تحــول نقش مــادری در جامعه امــروز ایران. 
علاوه بر این گفتاری به قلم ناصر فکوهی درباره مستند 
آزاده بیزار گیتی کارگردان معاصر منتشــر شــده  است. 
برای دریافت مســتقیم از دفتر مجله از طریق پستی با 
شماره ۰۹۱۷۲۰۵۹۹۶۲ تماس حاصل کنید. این شماره 
از مجلــه دیلمان با ۳۶۸ صفحه مطلــب خواندنی با 

قیمت ۵۵ هزار تومان در دسترس است.

 بهزاد باغى دوست
 جامعه شناس

از  زنان افغانستان باید 
حمایت شود

نحوه خروج آمریکا از افغانستان و تسلط طالبان  �
بر این کشــور، همچنان در افــکار عمومی به عنوان 
یکی از اشتباهات آمریکا شــناخته می شود و در این 
میــان زنــان بیشــترین قربانیان حکومــت جدید در 
این کشــور هســتند. هر روز درباره مقــررات جدید و 
شــیوه های تحقیرآمیزی که با زنان رفتار می شــود، 
خبری منتشر می شــود. این خبر گاه به محدودکردن 
زنان در ادارات مربوط می شــود و گاه به کشته شدن 
آنها. اینکه زنان حق پوشــیدن لباس رنگی یا کفش 
پاشنه بلند را نداشته باشند و نتوانند با همکاران مرد 
خود ســخن بگویند و از طریق دوربین ها مدام تحت 
نظارت باشند بخشــی از محدودیت های آنان است 
و چندی پیش نیز خبر رســید چهــار زن فعال مدنی 
در مزارشــریف به قتل رســیدند. در ایــن میان تمام 
اعضــای زن عضو مجلس  ســنای آمریکا در نامه ای 
از جو بایدن، خواســته اند از زنان افغانستان حمایت 
 ،(CNBC) کنــد. به گزارش تلویزیون سی ان بی ســی
هر ۲۴ ســناتور جمهوری خواه و دموکــرات آمریکا، 
در این نامه نوشــته اند که وضعیت زنان افغانستان 
بحرانی است و آمریکا باید پس از خروج از این کشور، 
برای حمایت از زنان و دختران اقدام کند. به گزارش 
ایندیپندنت، دایان فاینشتاین، سناتور ایالت کالیفرنیا و 
جونی  ارنست، از ایالت ایووا، این نامه را با تأیید همه 
سناتورهای زن مجلس آمریکا تهیه  کرده و از دولت 
فدرال این کشور خواسته اند تا طرحی را تدوین کند که 
بر اســاس آن، از حقوق زنان و دختران در افغانستان 
حمایت شــود. آنها گفته اند که این طرح باید شامل 
همکاری با ســازمان های بین المللی مانند ســازمان 
ملل متحد و برای پاسخ گویی طالبان نیز باشد. در این 
نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا، آمده اســت: 
«شما متعهد شــده اید که طالبان را برای حمایت از 
حقوق زنان و دختران تحت  فشــار قرار دهید و اعلام 
کرده اید کــه آمریکا با مردم افغانســتان که در برابر 
حاکمیت طالبان مقاومت می کنند، مشــارکت پایدار 
خواهد داشت. خارج شدن آمریکا از افغانستان برخی 
دستاوردهایی را که در این کشور طی ۲۰ سال گذشته 
به سختی به  دســت آمده است و مشــارکت زنان و 
دختران را در عرصه های عمومی تضمین می کرد، با 
تهدید روبه رو کرده است؛ برای مثال، در سال گذشته، 
۳.۵ میلیون دختر در مدرسه بودند و حدود ۱۰۰ هزار 
زن در دانشــگاه های خصوصــی و دولتــی تحصیل 
می  کردنــد». در نامه به رئیس جمهوری آمریکا گفته 
شده اســت که طالبان به هیچ یک از تعهدهایش در 
زمینه حقوق زنان پایبند نیســت و تأکید شده در نبود 
نظام قانونی و نیروی امنیتی حافظ آن، زنان و دختران 
افغانســتان مقابل رژیم طالبان قرار گرفته اند که آنها 
را به شدت منزوی و از حقوقشان محروم کرده است. 
هرچنــد طالبان در اوایل قدرت گیــری قول دادند که 
زنان را از حقوقشــان محروم نکنند و برای آنها زمینه 
تحصیل و کار را فراهم کنند، اما پس از تشکیل کابینه، 
هیچ کدام از تعهدهای طالبان عملی نشــده است و 
زنــان در خانه ها باقی مانده اند و حتی برای تحصیل 

نیز نتوانستند از خانه خارج شوند.

زیر آسمان جهان زمین سبز

چند روزی اســت تصاویر نگهداری از یک گوساله 
گوزن قرمز در شهرســتان ســاری در استان مازندران 
در یکی از رســانه ها بــا این تیتر خبری آمده اســت 
«تصاویــری زیبا از دوســتی بانوی ۶۳ســاله با گوزن 
قرمز خزر». تیتر زیبــا و عکس های جذب کننده برای 
دوستداران حیات وحش، اما آیا این بانوی مازندرانی 
می دانــد که گوســاله ای کــه از طبیعت جدا شــده، 
می توانست در ســال های پیش رو تولید مثل کند و به 
بقای این گونه ارزشــمند جنگل های هیرکانی کمک 
برســاند. در متن گزارش نوشته شــده است این بانو 
اظهار کرده که تحمل یــک لحظه دوری از این گوزن 
برایم سخت اســت و اگر روزی مرال را از من بگیرند، 
مریض خواهم شد. در مهر و محبت این مادر مهربان 
و دوستدار حیات وحش شکی نیست، اما آیا این مادر 
راضــی خواهد بود نســل آینده این  گونــه با این طور 
رفتارهــای نابجا در خصوص حیــات وحش به خطر 

بیفتد.
نکته مهم تر ماجرا اینکه رســانه بــدون اطلاع از 
نادرســت بودن این اتفاق، فقط به خبرسازی و انتشار 
این موضوع می پردازد؛ حال آنکه ناخواســته به تب 
نگهــداری حیوانات وحشــی که این روزهــا در بین 
تعدادی از آحاد جامعه بالا رفته است، کمک می کنند. 
جدای از اینکه چطور این گونه از طبیعت جدا شده و 
به این مادر گرامی تحویل داده شده است، خود جای 
بررســی دارد، اما نحوه نگهداری و همین طور تغذیه 
گونه های جانوری وحشــی قطعا با گونه های اهلی 
متفاوت اســت و نگهــداری از آنهــا در محیط هایی 
مانند باغ وحش هــا و مراکز تکثیر و پرورش با نظارت 
دامپزشــک و کارشــناس حیات وحــش امکان پذیر 
اســت که به طور قطع هیچ کارشناس محیط زیستی 
این نحوه نگهــداری از حیوانــات را در منزل توصیه 
نمی کند. یادم می آید در اوخر دهه ۸۰، شــخصی در 
شهر گرگان یک رأس گوساله مرال را نگهداری می کرد 
و یگان محیط زیســت برای انتقال این گونه به محیط 
زیست اقدام کرد و با تعجب متوجه شدیم این حیوان 

اصــلا علاقه ای به خوردن علوفه نداشــته و از کیک، 
کلوچه و پفک برای تغذیه دســتی این گونه استفاده 
می شد که با مشاوره از دامپزشک و زمان بندی، برنامه 
غذایی این گوزن را تغییر دادیم. نگهداری از حیوانات 
خانگی پدیده ای است که این روزها در میان مردم باب 
شده است و علل مختلفی برای آن وجود دارد؛ اینکه 
با وجود گسترش تکنولوژی انســان ها را تنها تر کرده 
که برای پر کردن خلأهای عاطفی خود، به حیوانات و 

نگهداری از آنها تمایل پیدا می کنند.
از  گونه هــای مختلفی  در حال حاضر نگهــداری 
حیوانات خانگی که به آنها «پِت» هم گفته می شود، 
به یک ســرگرمی در بین اقشار مختلف جامعه تبدیل 
شده است، اما از رسانه انتظار می رود سطح اطلاعات 
در خصــوص حیات وحــش و اطلاعــات مربوط به 
گونه هــا، حداقل فــرق بین «پت» و گونه وحشــی را 
تشخیص دهد و ناخواســته نگهداری و بالابردن تب 

نگهداری از حیوانات وحشی را تبلیغ نکند.
بر اســاس قانون شــکار و صید، خریــد، فروش و 
نگهداری تمامی جانوران وحشــی بدون اخذ مجوز 
قانونی ممنوع اســت و جرم تلقی می شــود و قطعا 
یگان حفاظت سازمان محیط زیست در اجرای وظایف 
ذاتــی خود با متخلفان برابر مقررات برخوردی قاطع 
می کند. اما به نظر می رســد زنده گیری نوزاد جانوران 
وحشــی و فروش آنها به افراد علاقه مند و کم اطلاع 
از مســائل محیط زیســت، قطعا نوعی حیوان آزاری 
باشــد؛ چرا که حیوانــات را از زیســتگاه اصلی خود 
خارج کرده و به مکانی می آورند که هیچ شباهتی به 
خانه آنها ندارد و این گونه می شــود که این حیوانات 
احساس رعب و وحشت می کنند و این اتفاق منجر به 
افســردگی و در انتها مرگ آنها می شود. متأسفانه در 
کشور ما با اینکه قانون های سنگینی برای نگهداری از 
حیات وحش وضع شده است، اما برخی بدون اینکه 
از قانــون چیزی بدانند، اقدام به چنین کاری می کنند؛ 
حــال آنکه بعضی رســانه ها هم ناخواســته به این 
جریان حیوان آزاری و قاچاق حیوانات کمک می کنند.

رسانه هایی که بدون اطلاع به این موضوع کمک می کنند
تب نگهدارى از حیوانات وحشى در خانه

یادداشت

معمولا مشــکلات بزرگ از چیزهای کوچک شروع 
می شــود و حل مشــکلات بزرگ هم بــدون توجه به 
همین چیزهای کوچک میسر نیست. چیزهای کوچکی 
که هــزاران هزار در زندگی روزمره مــا اتفاق می افتد و 
مردم را کلافه می کند؛ اما چون به نظر بزرگان! کوچک 
هســتند، هیچ کس به آنها توجه نمی کند. از ماجراهای 
آمبولانس و گرفتن پذیرش بیمارســتان و مسائل آن که 
بگذریم وقتی همسرم مادرش را به خاطر زمین خوردن 
و شکســتگی لگن به بیمارســتان منتقل می کرد، گفت 
بیمارستان بقیه االله شــرط گذاشته که بدون چادر افراد 
را راه نمی دهنــد؛ در حالی که فردی مانند او بدون چادر 
هم حجاب کامل و شــرعی دارد؛ اما اجبار به چادر آن 
هم در بیمارستانی که هر روز صدها نفر مراجعه کننده 
دارد، چه آثاری در پی خواهد داشــت؟ اگر کسی با پول 
شــخصی و ارث پدرش یک بیمارستان کاملا خصوصی 
دایر کند و بگوید که می خواهم سلیقه من حاکم باشد، 
شاید توجیهی داشته باشد؛ اما بیمارستانی که متعلق به 

اموال عمومی است، به چه مجوزی باید چنین اجباری 
ایجاد کند؟ اجبار به چــادر برای افراد با حجاب، به چه 
دلیل و طبق کدام نص شرعی، اخلاقی و انسانی است؟ 
هر بیمارستان خصوصی و دولتی مسئله اصلی اش باید 
درمــان و بهترین خدمات درمانی باشــد، نه اینکه نوع 
حجــاب را تعیین کند. همین رخــداد به ظاهر کوچک، 
نمادی از یک رشته تناقضات فکری و عملی جدی است. 
برای مثال نه فقــط مراجعه کنندگان؛ بلکــه در داخل 
بیمارستان، کادر پرستاران و پزشکان زن هم مجبورند با 
چادر تردد کنند. اســتفاده از چادر علاوه بر اینکه کارایی 
حرفه ای آنها را کاهش می دهد، از لحاظ بهداشــتی و 
کشیده شدن چادر به زمین و برخورد با سطوح مختلف، 
خلاف اصول بهداشــتی است. استفاده از چادر اجباری 
باعث می شود بعضی از بیماران و همراهان از گیت که 
رد می شوند، چادر از سر برداشته و داخل کیسه بگذارند 
یا از سر انداخته و بر شانه های شان بیفکنند و همین هم 
باعث می شــود بر زمین کشیده شــود و آلودگی محیط 
بیمارستان را به دنبال داشته باشد. این خاص بیماران و 
همراهان نیست، بانوان پرستار هم وقتی بیمار را تحویل 
بخش جراحی یا آی سی یو می دهند، چون حمل بیمار 
مشکل است، با همین معضل کشــیدن چادر به زمین 
و جذب آلودگی مواجه هســتند. واقعا گذاشتن گیت ها 

در ورودی های متعدد بیمارستان و مواجهه دادن زنانی 
چادری با بانوان دیگــر و اجبار به چادر علاوه بر هزینه 
پرســنلی و دم و دستگاهش، در بیمارستانی که هر روز 
صدها نفر مراجعه کننده با افــکار مختلف و با روحیه 
درهم ریخته برای بیماری خودشان و عزیزان شان دارد، 

چه آثاری خواهد داشت؟
پرستاران و پزشکان در داخل بخش یا در اتاق عمل 
نمی توانند از پوشــش چادر استفاده کنند. اگر چادر در 
آنجا باعث به وجود آمدن مشــکلات و  محدودیت ها و 
مُعَذِر است (که هست) چرا در خارج از بخش نیست؟ 
بدتــر اینکه اگــر این الگــو، الگوی مطلوب باشــد، آیا 
معنایش این است که صدها بیمارستان دیگر در سراسر 
کشور که پزشــکان و پرستاران و ارباب رجوع با حجاب 
(اختیــاری یا اجبــاری) اما بدون چــادر در محیط کار 
حاضر می شوند، وضعیت نامطلوب است؟ آیا معنایش 
این اســت که اگر قدرت پیدا کنند، این الگوی مطلوب 
خود را می خواهند بگسترانند؟ این همه کادر درمانی، 
اداری و مدیریتــی در بیمارســتان بــزرگ بقیه االله چرا 
تاکنون نتوانسته اند جلوی چنین مقررات غیرمنطقی و 
زیان آوری را بگیرند؟ اگر خودشــان به این مقررات باور 
داشته باشــند که جای تأســف دارد و اگر باور نداشته 

باشند هم وامصیبتا.

کوچک هایی که بزرگ  می شوند!

 عمادالدین باقى

احمد دباغیان . کارشناس محیط زیست


